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  نزول و خطاي راهبردي رينه زمانق
  در فهم مفسر

 محمدحسن جواهري*

  چكيده
زمان نزول  ةقرين تفسير، علمغير لفظي و شناخته شده  ةن پيوستيكي از قراي ،از نظرگاه مشهور مفسران 

به اين قرينه توجه نشان داده و از آن در تفسير براي نقد  - مفسران معاصر ويژهبه -مفسران بيشتراست. 

 ... و عاني واژگان، ترجيح آراي تفسيري،بررسي روايات تفسيري، شأن نزول، تحديد و تعيين م و

با گسترش در كاركرد اين  - آگاهاخودخودآگاه يا ن - كنند، ليكن برخي پژوهشگراناستفاده كرده و مي

سي به ابع دستربا گذشت از من -اند. نكته چالشي اين مطلبارزشي مبنايي براي آن در نظر گرفته قرينه،

 ةست. بررسي ادلتبيين مفهوم قرينه و مبنا و بررسي حجيت آن دو ا -زمان نزول سور و آيات قرآن

آنها حجيت قرينه بودن زمان نزول و دامنه دلالت آن و نيز پايه استواري ديدگاه مبناگروان و نقد ادله 

عقلايي ينه بر پايه روايات و اصول حجيت قر ،مقالهاين نگارنده در  ةرو است. فرضيپيش ةرويكرد مقال

  محاوره و عدم حجيت مبنا به دليل فقدان دليل است.

   .قرينه، مبنا، زمان نزول، ترتيب نزول، تفسير به ترتيب نزول واژگان كليدي:

                                                

   s.javahery@gmail.com  .پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قرآن گروهاستاديار  *

  ٣/١١/٩٧تاريخ تأييد:                ٩/٥/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
تاريخ نزول توجه  نةو مفسران از ديرباز به قري محاوره، اهل بيتعقلايي اصول  مطابق

شود، ليكن رويكردي تازه بر يش در تفاسير كاركردهاي آن ديده مياند و كم و بداشته

آن است كه به قرينه نزول بهايي در خور مبنا داده و كاركرد مبنا را براي آن تعريف كند. 

هايي را چالشآنها هاي بررسي آثار طرفدار اين روش تفسيري و نيز بررسي فرآورده

سي اين نظريه يا ديدگاه از ابعاد مختلفي كند. نقد و بررفراروي اين روش آشكار مي

ارزيابي و بررسي جايگاه و مشروعيت چنين تعاملي با آنها ترين بايسته است كه مهم

اي براي نقد اين پيشينه تاريخ و ترتيب نزول است. تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده،

ين ت در نقد ارا گامي نخس هتوان اين مقالروش از بعد ياد شده در دست نيست و مي

عدم مشروعيت تعامل ياد  ،نگارنده در اين خصوص ةروش تفسيري ارزيابي كرد. فرضي

شده و ضرورت بسنده نمودن به كاركرد قرينه بر اساس اصول عقلايي محاوره است. در 

شناسي برخي واژگان كليدي و بررسي اصطلاح قرينه و مبنا و پس از مفهوم اين مقاله

رفداران اين روش، مشروعيت اين روش تفسيري بر اساس آخرين تبيين معناي مراد ط

  شود.مدعيات و آثار موجود به بحث گذاشته مي

  » مبنا«و » قرينه«شناسي مفهومالف) 
  قرينه .١

 - از يك معنا به معنايي ديگر - معناقرينه عنصري در كلام است كه در انتقال يا انصراف 

كاهد. مردم در تعاملات اجتماعي يل كلام ميكند و به سهم خويش از تطونقش ايفا مي

ترين راه را براي رساندن مقصود خود نيازمندند و در اين مسير كوتاه وگوگفتخود به 

كنند. براي اين منظور متكلم و ماتن از كاربست قرائن به طرف مقابل انتخاب مي

وجود دارد. وقتي ا آنهكنند و اين نوع تعامل با قرائن در ناخودآگاه گوناگون غفلت نمي

اگر معامله او به هم  ،است كسي در روز شنبه سخن از خريد ماشيني خاص كرده

بيشترين تكيه را بر  بودند،تر از خريد مطلع بخورد، براي خبردادن به ديگراني كه پيش

كاملاً هم خورد. مخاطب نيز ه معامله ب گويد:ذهني كرده و خيلي خلاصه مي ةقرين
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اعتماد و تكيه بر قرينه در همه روزگاران بر قرار بوده و  ،شود. استفادهميو متوجه مراد ا

گونه خلل در ايفاي ر انتقال معنا به مخاطب است و هرقرينه يكي از عناصر دخيل د

  شود.نقش قرينه به ايهام، كژتابي و اشتباه منتهي مي

پيوسته  ةند. قرينشوو ناپيوسته تقسيم مي بندي كلي به پيوستهقرائن در يك تقسيم

شود. مقصود از گفته مي» لبّي«به آن  نيز گاه لفظي است و گاه غير لفظي كه اصطلاحاً

است كه به فراواني در تفسير كاربرد دارد. مثال ساده آن » سياق« ،قرينه پيوسته لفظي

ياد شده موجب تشكيل  ةاست. واژ» يرمي رأيت اسداً«روف در مثال مع» يرمي«واژه 

  كند. راي عبارت شده كه معناي اسد را در انسان شجاع منحصر ميسياق ب

لفظي بسيار است و گستردگي ، قرائن پيوسته غيرپيوسته لفظي ةقرينبر خلاف 

: اوصاف و احوال گوينده، اوصاف و اند ازعبارتدارد. شماري از اين قرائن زيادي 

، ارتكازات وگوفتگاحوال مخاطب، نسبت گوينده و مخاطب، زمان و مكان انعقاد 

. منظور از مرتكزات ... ، مقام سخن، لحن سخن ووگوگفتشنونده و گوينده، موضوع 

در ذهنشان جاي دارد و بر  وگوگفتگوينده و شنونده، هرآن چيزي است كه پيش از 

چيزهايي مانند معلومات پيشيني  ؛شنوندگويند و ميميآنها و با كمك آنها اساس 

كه شامل گفتمان قبلي  هاي بديهي، فرهنگ و رسومات طرفينتموجود در ذهن، معرف

تفسير، سخن قبلي در  علمدر  روازايننيز هست؛  وگوگفتموضوع  ةبارطرفين در

جايگاه قرينه تفسير  تواند درخصوص يك موضوع كه مخاطب از آن آگاه است، مي

نزول در ه ترتيب اي از آن مربوط بهمان موضوع قرار گيرد كه شاخه ةسخن فعلي دربار

ن نزول نيز تفسير، افزون بر موارد ياد شده سبب و شأ ةنوشتار حاضر است. در حوز

رود كه در كنار فرهنگ زمان نزول و زمان و لفظي به شمار ميجزو قرائن پيوسته غير

سته نيز خود مشتمل بر شهرت دارند. قرائن ناپيو» فضاي نزول«مكان نزول آيات به 

قرائن  .آيات و روايات :اند ازعبارتست. قرائن ناپيوسته لفظي الفظي لفظي و غير

ي ديني، مذهبي ها: معلومات عقلي نظري و ضرورتاند ازعبارتنيز ناپيوسته غير لفظي 

   .)١٩٣ -١٩٢، ص١٣٩٤(ر.ك: بابائي،  هاي معتبرو اجماع
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  مبنا .٢
خدا و ده (ر.ك:ست مبنا در لغت به معناي بنيان، اساس، شالوده، ريشه و مانند اينها

هاي و در اصطلاح، تعريف )٣٧٧٧، ص٣، ج١٣٧٥معين،  /١٧٧٥٩، ص١٢، ج١٣٧٣ديگران، 

  عبارت است از:آنها متعددي دارد كه برخي از 

به تعبير  ؛مبتني استآنها مباني مشتمل بر مباحثي است كه مسائل يك علم بر  - 

مباني گاه در معناي  .گيردت كه اساس يك تحقيق قرار ميتر، مباني چيزهايي اسساده

قت كاربردي مسامحي براي ها هم كاربرد يافته كه درحقيبادي و حتي دليل و مانند اينم

  .)٣٧ -٣٦، ص ١٤٢٨ميبدي،   (ر.ك: فاكر آن است

گذارد؛ ميتأثير در آن علم آنها مباني يك علم قضايايي است كه اثبات و نفي  - 

در چگونگي تفسير اثري آنها كه اثبات و نفي براي مثال، مباني تفسير قضايايي است 

   .)٣٨، ص١٣٩١(ر.ك: صفوي،  كنديفا ميبنيادين ا

شود به اصول و باورهاي مسلمي گفته مي» مباني«هاي گوناگون اصطلاح در دانش - 

صورت گرفته و بر آنها هاي بعدي در آن علم و مسائل آن، بر اساس گيريكه موضع

و اصول موضوعه  ها، باورهافرضمباني همان پيش بيان ديگربه  ؛مبتني گشته استآنها 

  .)٢٨، ص١٣٩٧(رودگر،  لم ديگري متكفل تبيين و اثبات آنهاستباشد كه عهر علم مي

دارند، در يك پيام مشتركند و آن با هم هايي تفاوت آنهاتعاريف بالا و مانند هرچند 

ري بنيادين در علم داشته و قضايايي است كه تأثي - جمع مبنا - اين است كه: مباني

  مبتني است.آنها مسائل آن علم بر 

انواع آن و نيز شناخت اجمالي مبنا و  ،پس از بيان اجمالي مفهوم قرينه اكنون

دو آشكار شود. لازم است نسبت اين  - از جمله تفسير - جايگاه آن در هر حوزه علمي

نزول در تفسير و همچنين مبنا  براي اين منظور ابتدا لازم است خاستگاه و كاركرد زمان

هاي حجيت و چالش ،ه بحث گذاشته شود و سپس مشروعيتبودن ترتيب زمان نزول ب

  در تفسير ارائه گردد. آنها 

شناسي قرينه و مبنا اين است كه قرينه بندي، نتيجه سخن در مفهومدر يك جمع
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شود، او مي كند و مانع انعقاد خطا در ذهنهرچند به فهم صحيح مخاطب كمك مي

ليكن در  ،ريزد و هرچند نادرستليكن كلام بر آن مبتني نبوده و بدون آن فرو نمي

شود؛ اما منعقد مي - آيدكه توضيح آن در ادامه مي - محاورهعقلايي چهارچوب اصول 

گيرد. اگر شود و فهمي شكل نميدر مبنا كلام مبتني بر آن بوده و بدون آن منعقد نمي

تنها  شلوار بخر، ،كفش بخر و روز يكشنبه بگويد ،فرزندش بگويد پدر روز شنبه به

گيرد، جواز خريد كفش و شلوار است. به لحاظ چيزي كه در ذهن فرزند شكل مي

اي دال بر اولويت خريد شلوار در سخن پدر وجود نداشته باشد، فرزند اگر قرينه ،عرفي

بيند و و شلوار مختار مي از كفش هر يكمحدوديت مالي خود را در خريد  با وجود

گذارد. حال اگر قرار باشد تقدم و تأخر كفش و شلوار تأثيري در فهم او برجاي نمي

تقدم و تأخر مبنا قرار گيرد، بدين معني است كه پدر از ابتدا دستور به خريد كفش و 

شلوار را حكيمانه مديريت كرده و نظم داده است و اين مطلبي است كه اثبات آن دليل 

خواهد و اصول عقلايي محاوره بدون وجود قرينه پاسخگوي آن نيست. در اين مي

بيند. در ادامه فرض، با وجود محدوديت مالي فرزند خود را ناگزير از خريد شلوار مي

  شود. با تبيين نقش زمان نزول در تفسير، تمايز اين دو بيش از پيش آشكار مي

  در تفسيرزمان نزول  ةخاستگاه و كاركرد قرينب) 
تفسير، كشف مراد خداي متعال بر مبناي ادبيات عرب و اصول عقلايي محاوره است 

. منظور از اصول عقلايي محاوره، روش عقلا در )٢٣، ص١٣٧٩ي و ديگران، ئبابا (ر.ك:

هاي هها و نوشتدر بالا گذشت، مردم در گفتهكه چنانهاست و ها و زبانهمه فرهنگ

در گفتار و در فضايي خاص و شرايطي كه در  ويژهبه - كنندخود بر قرائن تكيه مي

قرآن نيز هرچند متني است كه نه بر گفتاري  .انتقال معنا و مفاهيم ذهني دخيل باشد

ها را از هر دو دارد و از منطبق است و نه نوشتاري و در عين حال، برخي ويژگي

اده كرده و يكي از عوامل هاي هر دو مبراست، ليكن به فراواني از قرائن استفكاستي

 همان،(ر.ك: انحراف در فهم مراد خداي متعال و تفاسير نادرست، غفلت از قرائن است 

لفظي تاريخ نزول است. مفسران از قرينه ن ميان يكي از قرائن پيوسته غير. در اي)١١٠ص
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استفاده  ...و تاريخ نزول آيات براي ارزيابي روايات تفسيري و شأن و سبب نزول

هاي ذيل كاركرد و شيوه تأثيرگذاري قرينه در تفسير را تا حدودي آشكار كنند. نمونهمي

  كند:مي

لِّلنَّاسِ وَ  فِتْنَةً سوره اسراء (... وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتىِ أَرَيْنَاكَ إِلَّا  ٦٠در تفسير آيه . ١

نقل شده كه شأن نزول اين آيه را به سال ...) روايتي  فىِ الْقُرْءَان الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ 

ه دهد. برخي مفسران اين روايت را به اين دليل كه سورششم هجرت ربط مي

، ١٢ج]، تابي[ (ر.ك: مكارم شيرازي و ديگران، داننداسراء مكي است، مردود مي

  .)١٧٢ص

لْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا همان سوره (وَ إِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ا ٧٦در تفسير آيه . ٢

وَ إِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلا) نيز بعضي مفسران آيه را مربوط به دوران حضور 

مكي بودن سوره  اند كه برخي ديگر آن را با توجه بهدر مدينه دانسته پيامبر

 .)٢١٧، صهمان( اندمردود دانسته

جمعه (هُوَ الَّذِى بَعَثَ فىِ  ةسور ٢آيه » امّيين«ر تفسير د طباطبايي مرحوم علامه .٣

وَ إِن الحِكْمَةَ الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنهُمْ يَتْلوُاْ عَلَيهِمْ ءاَيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يعَُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ 

فاده از تاريخ را با است مجمع البيانديدگاه تفسير  ،)كاَنُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِين

 :نزول نقد كرده است

 »ام القرى« ميين اهل مكه باشند؛ زيرا مكه رامنظور از ا ،انداحتمال دادهبعضى 

اين نيز درست نيست؛ زيرا با مدنى  .)٢٨٤، ص١٠، ج١٣٧٢طبرسي، ( گفتندمى

 و در »يزكيهم« ضمير در دهد كهبودن سوره مناسبت ندارد و بوى آن مى

د به مهاجرين و ساير مسلمانان اهل مكه كه بعد از فتح، اسلام آوردن »يعلمهم«

ي، ي(طباطباهاى بعد ايشان برگردد و اين از مذاق قرآن به دور است و به نسل

 .)٢٦٤، ص١٩، ج١٤١٧

تميزي و طهارت شرعي از خبث و حدث. اكنون با عنايت  طهارت دو معنا دارد: .٤

ه احكام طهارت شرعي در مدينه نازل شد، آيات به زمان نزول و با توجه به اينك

توان ليكن نمي شود و هرچند خود طاهرند،طهارت بر تميزي حمل مي ةمكي دربار
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 ،- )٤٨ :(فرقان »وَ أَنْزلَْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً « مانند - بر مطهِّريت استناد كردآنها به 

 - ت از حدث و خبث استفاده كردريتوان براي اثبات مطهِّ اما از آيات مدني مي

 .  )١١ :(انفال »وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءً لِيُطهَِّرَكُمْ بِهِ « مانند

تفسير است و چنان كه ديده  فرايندتاريخ نزول در  ةاينها مواردي از كاركرد قرين

 ةد. در حوزكندر تفسير ارائه نمي يك نقش مبنايي براي تاريخ نزول هيچ ،شودمي

هايي ديگر وجود دارد كه در نقد ديدگاه قائلان به مبنا بودن ترتيب روايات نيز نمونه

  نزول خواهد آمد و مسئله را بيش از پيش روشن خواهد كرد.

  »ترتيب نزول«يا » تاريخ نزول«ج) 
 شناسي تفسير مبتني بردر ادبيات منابع علوم قرآن و تفسير و نيز در ادبيات منابع روش

جا كه نگارنده خورد و تا آنبه چشم مي» يب نزولترت«و » تاريخ نزول«دو عبارت  ،نزول

، ٦٣، ص١٣٩٢پور، بهجت (ر.ك:اند بررسي كرده، كارشناسان اين دو را يكسان تلقي كرده

يابيم كه تاريخ نزول با تكيه بر يك ليكن با بررسي شواهد و مصاديق در مي )،١س

كند و تنها در قالب معياري براي سنجش ابعاد اصلي ايفا نميتاريخ، در فهم آيه نقش 

هاي ارائه شده فوق و نيز در روايات منقول كه در ادامه شود. در مثالديگر ظاهر مي

شود، غالباً تاريخ نزول مطرح و نقش قرينه محور بحث است، ليكن در بررسي مي

رتيب نزول است و لحاظ هايي كه بر مبناي ترتيب نزول شكل گرفته، محور تپژوهش

  كند. دو زمان نزول يا بيشتر، نقش اصلي ايفا مي

  و تمييز آن از قرينه در تفسير» زمان نزول«تبيين نقش مبنايي د) 
زمان نزول از ديدگاه برخي محققان كاركردي فراتر از قرينه دارد و نقشي مبنايي ايفا 

در آنها نزول ما را به عنايت يا تفطن كند. البته بررسي آثار طرفداران تفسير به ترتيب مي

 .و چه بسا از آن غفلت شده باشد رسانددو نمي خصوص فرق نهادن و تمييز بين اين

جواز تفسير به ترتيب نزول در آخرين و  ةبررسي ادل ،بهترين دليل بر اين مدعا

الطه مبنا و مغ ،د تفسيري است. خلط قرينهترين آثار مكتوب طرفداران اين رويكرجامع

توان رديابي كرد. مبنا چيزي است كه پايه هايي است كه ميدر استدلال از جمله كاستي
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اساساً كند. در تفسير مبتني بر ترتيب نزول، گيرد و نقشي رئيسي ايفا مياستدلال قرار مي

ناپذير است. آيات و سور فارغ از ترتيب نزول هويتي وجود ندارد و گويا جزئي تفكيك

اند و بدون ملاحظه آن جز كردي به زمان نزول آيات و سور زنجير شدهدر چنين روي

 :تواند تا حدودي مسئله را روشن كندندارد. چند مثال مي دستاوردي ،دركي نامطمئن

پرسيم آيا اكنون مي حكم حرمت شراب پيش از حكم وجوب حجاب نازل شده است،

بناي استنباط باشد؟ مثلاً تواند متقدم نزول حرمت شراب نسبت به وجوب حجاب مي

ساز يا حرمت نوشيدن شراب زمينه ؛تر استمسئله شراب از حجاب مهم گفته شود:

ها كه بر پايه ترتيب نزول اجرايي و تقويت شدن حجاب در جامعه است؟ اين گزاره

استخراج و استنباط شده، حجت نيستند و بيش از ذوق و سليقه شخصي بدون دليل آن 

بر توان كند و بسا محكوم به تفسير به رأي گردد. در مثال ياد شده ميميرا پشتيباني ن

تأخير حكم حجاب به دليل آماده نبودن شرايط اجتماعي  مثلاً گفت: حكم كرد؛عكس 

. به هر صورت وقتي مسلم لي در مورد شراب فراهم نبوده استبوده كه چنين مشك

نازل  تدريجبهبايست ام لزوماً مياست كه مثلاً بايد صد حكم نازل شود و اين احك

خواه در تقديم و تأخير حكمتي وراي  - شوند و برخي مؤخر، برخي مقدم ميشوند

جي بودن وجود نداشته تدريجي بودن وجود داشته باشد و خواه هيچ حكمتي جز تدري

 ،در اين خصوص ممكن است در تقديم و تأخير برخي احكام بر برخي ديگر .باشد

توان با صرف حدس و گمان هايي در كار باشد، ليكن آيا ميحكمتحكمت يا حتي 

مطالبي تحت عنوان حكمت ارائه كرد و آن را حجت دانست؟ و آيا چنين حدس و 

هاي تفسيري باشد؟ مثالي براي تقريب به ذهن مناسب تواند مايه برداشتهايي ميگمان

همه  ،در پايان همايش .دانيك رشته در همايشي شركت كرده استاداناست. فرض كنيم 

توان از ترتيب بيرون آمدن آيا مي اكنون .خواهند از در سالن بيرون روندمي استادان

نكته خاصي را برداشت كرد؟ در اين مثال ممكن است هنگام خروج جمعيت،  ،استادان

 ،ها بر اساس حفظ احترامند، خروجدر خصوص چند نفري كه كنار درب خروج هست

 استادانتوان آن را در مورد همه ليكن آيا مي .مانند اينها اتفاق بيفتد سن و ،شأن
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ها به گسترش داد؟ در اين گونه موارد در نهايت شايد بتوان به عنوان مؤيد برداشت

كه چرا ؛مقدم نشدزيد بر  عمروهنگام خروج، آقاي  اشاره كرد؛ مثلاً تقديم و تأخير

دانيم نسبت ميان آن دو چيست و از خارج ميما  درواقع است. بوده زيدشاگرد  عمرو

كه مثلاً بگوييم به اين بر عكسكنيم نه ن حمل ميبر آن اساس اين تقديم و تأخير را بر آ

ست؛ زيرا ممكن است است كه شاگرد اودليل اين  هب ،مقدم نشده خالدبر  زيداگر 

ا براي رعايت هشاگرد او نباشد و به جهت رعايت سن و يا حتي بدون هيچ دليلي و تن

توان فرض كرد و آن خروج مَن اقرب الي الباب اجمالي مي ينظم حق تقدم باشد. بله،

است كه منطقي عقلايي است و در هنگام خروج براي چند نفر كنار در نيز رعايت 

كسوتي و مانند آن ممكن است لحاظ شود. در مورد آيات قرآن نيز ممكن سني، پيش

امي، آمادگي ت احكام، قدرت و توانايي حكومت اسلاست شرايط اجتماعي، ضرور

تواند مفيد بر اساس قرائن ميآنها ها لحاظ شده باشد كه كشف مخاطبان و مانند اين

ر و جاودانه قرآن اين موارد استخراج احكام و تعاليم فراگي، در تنقيح مناط باشد، ليكن

  شود. مغز و لبّ اصطياد مي ،حذف

بقره مطرح  ةره حج و حجاب سخن گفت. حج در سوراتوان در بگونه مي همين

 ،دانيمنور بيان شده است و چنان كه مي ةحجاب ابتدايي نخستين بار در سور شده و

توان گفت نور نازل شده است. بر اين اساس، آيا مي ةپيش از سور بقره  ةترديد سوربي

اب و برخي حج ،همين قياس را در مورد صوم *تر است؟مسئله حج از حجاب مهم

  توان طرح كرد. احكام ديگر نيز مي

قرار است، امي كه سبب نزول خاصي ندارند، بردشواري ياد شده در مورد احك

مسئله دشوارتر و در نظر  اند،اي نازل شدهليكن در مورد احكامي كه در پي حادثه

وشن گرفتن ترتيب زمان از تعاملات عرفي دورتر است. مثال ذيل تا حدي مسئله را ر

ترتيب منطقي آن بر اساس بند دارد،  ١٠بخواهد مطلبي كه كند: فرض كنيم استادي مي

                                                

به قدرت و  تأخير آيات حجاب به جهت رعايت مسائل اجتماعي و رسيدن حكومت اسلامي پيامبر *

 ثبات لازم بود كه شرح آن فراتر از اين مقاله است.
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بيان كند، ليكن در مقام ارائه پس از بيان سه بند با پرسشي از سوي دانشجويان رو به 

نهم را بر بند چهارم مقدم كند و سپس بندهاي ديگر  بند ،گرددشود كه ناگزير ميرو مي

بايد  نمايد. حال اگر دانشجويي بخواهد مطلب استاد را تقرير كند، را به ترتيب ارائه

منطقي بندها و درهم ريختن پرسش دانشجويان بر ترتيب  ةحادثتأثير بكوشد با الغاي 

را بر اساس آن تنظيم  ها، نظام حاكم در ذهن استاد را به دست آورده و مطلبنظم آن

نقشي قائل شود. حال با توجه به اين مثال كه براي آن حادثه در تنظيم بندها كند نه اين

گوييم: بر فرض مشروعيت اين روش تفسيري، استخراج طرح و نظام از ترتيب مي

اند، به نزول بدين معناست كه خداي متعال حوادثي را كه سبب نزول آيات يا سور شده

 نحوي مديريت كرده كه ترتيب احكام نازل شده نظامي حكيمانه ارائه كند و روشن

  اي اول الكلام است. است كه چنين فرضيه

ها از يناكنون براي اطمينان از استنتاج و استنباط اولويت، محبوبيت، مقدميت و جز ا

و جواز  رودترسيم يك طرح و سيستم پيش ميآن تا حد  برايندترتيب نزول كه گاه 

بررسي شود كه  به خداي متعال، لازم است براهين و ادله مدعيان آن به دقتآنها استناد 

  ادامه بحث متكفل آن است.

  مشروعيت نگرش مبنايي به ترتيب نزول در تفسير) ـه
ترين اثري كه رسد در ميان آثار طرفداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول، كاملبه نظر مي

ب نزول توجه كرده، تفسير به مشروعيت و اثبات حجيت تفسير بر اساس و مبناي ترتي

اثبات  را با پنج دليل اشفرضيه است، است. نويسنده كوشيده - نزول به ترتيب - تنزيلي

بررسي و نقد خواهيم كرد تا درستي و  ،گانه را طرحپنج ةاز اين ادل  هر يككند. ما 

  آشكار شود. آنها استواري 

  سير ابلاغي و تعليمي رسول اكرم .١
، اساس ترتيب نزولنخستين دليل كتاب تفسير تنزيلي بر مشروعيت و جواز تفسير بر 

  است. نويسنده در ذيل اين عنوان آورده است:  سير ابلاغي تعليمي رسول اكرم

است.  تعليمي رسول الله ترين پايه مشروعيت اين سبك سير ابلاغي واصلي
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شد و آن ايشان خوانده مي هاي مختلف نزول برآيات قرآن مجيد در نوبت

كردند، آنان را از نظر روحي مي مردم تلاوت نيز به همين نسبت بر حضرت

آنها  هاي نهفته درنمودند وبه تعليم محتواي آيات و بيان حكمتآماده مي

   .)٤٩، ص١٣٩٢پور، (بهجت پرداختندمي

پس از نزول آيه يا آيات و يا  پيامبر اينكهنويسنده با استنناد به رواياتي مبني بر 

كوشيده مطلب خود  دادند،ردند و تعليم ميكاي از قرآن، آن را بر مردم تلاوت ميسوره

  را بيان كند.

  نقد و بررسي

بر  توان به روش ابلاغي و تعليمي پيامبرالف) اين استدلال تمام نيست؛ زيرا زماني مي

 مبنا بودن ترتيب نزول در تعليم و تفسير قرآن استناد كرد كه همه قرآن نازل شده باشد،

كه تعليم همگام با نزول نه اين ،ل را در تفسير برگزيندروش ترتيب نزو پيامبرگاه آن

آيد كه نويسنده سند چنين برداشتي باشد. از نوشته نه چندان صريح تفسير تنزيلي بر مي

اجمالاً از قرآن خبر داشته، ليكن بر  تلاش كرده با تمسك به نزول دفعي و اينكه پيامبر

تيب نزول عمل كرده، به استدلال اساس ترتيب مصحفي عمل نكرده بلكه بر اساس تر

نياز از توضيح و ، ليكن سستي اين رويكرد بي)٥٠ -٤٩ص همان،(خود وجاهت بخشد 

از همه آيات با خبر باشد، ليكن حكمت اقتضا  تبيين است؛ زيرا بر فرض كه پيامبر

 بيان شود و هر راهي جز اين خلاف حكمت پروردگار است: تدريجبهآيات  تا كردهمي

 قالَ الذَّينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتَّلْناهُ  وَ «

  ).٣٢ :(فرقان» تَرْتيلاً 

همگام با نزول وحي مستند به زمان نزول  هاي پيامبرها و تعليمابلاغاساساً ب) 

خواهم اين آيه را با توجه به مي ،فرمودندل هر آيه نميپس از نزو نيست! يعني پيامبر

مثلاً در مدينه آيات مكي را بر پايه  زمان حال كه نازل شده تفسير كنم! بله، اگر پيامبر

  ليكن چنين مستندي در دست نيست.  حجت بود، كردند،ترتيب نزول تفسير مي

ر ابلاغ و تعليم همگام با نزول د اگر اراده پيامبر ،افزاييمهاي فوق ميج) بر پاسخ
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دادند برخي آيات بر خلاف وحي مبنا قرار دادن ترتيب نزول بود، چرا گاه دستور مي

ي، ي(طباطبابقره  ةسور ٢٨١مانند آيه  - هاي ديگر ثبت شوند؟زول در سورهترتيب ن

همان در مقايسه با آيه ابلاغ در  ويژهبه )٣ :(مائدهاكمال  ةو آي )٤٢٤، ص٢ق، ج١٤١٧

اين دقيقاً به معناي بطلان فرضيه پايه بودن ترتيب نزول در تفسير و  .)٦٧ :(مائدهسوره 

دانيم چه تعداد آيه بر افزاييم كه ما نميابلاغ همگام با وحي است. اين نكته را نيز مي

(ر.ك: معرفت، نيست  اما آنچه بر آن بحث شده كم اند،خلاف ترتيب نزول ثبت شده

چهارم سور مكي يا مدني بودن حدود يك ة؛ همچنين دربار)٢٤٠ - ١٧٠ص، ١، ج١٤١٥

، هرچند بسياري از مطالب مطرح )١٦٨ - ١٤٦، ص١(ر.ك: همان، جقرآن نيز بحث است 

؛ نيز چندان استوار نيستآنها نقد  همان گونه كه بعضاً ؛شده در اين باره استوار نيست

نزول مكي بودن آن ادعا شده و نقد  روايات ترتيببر خلاف الرحمن كه  ةمانند سور

حتي  .)١٥١- ١٥٠، ص١ج همان، (ر.ك: كه در اين خصوص ارائه گرديده استضعيفي 

ديگري آغاز شده و  سوره كاره رها شده واي آغاز شده و نيمهبسيار شده كه سوره

، ١، جهمان(علق نمونه آن است  ةقبل تكميل شده است. پنج آيه سور ةسپس سور

 هاي قرآن پس از پيامبراند ترتيب سورهكساني كه قائل ايان ياد است،ش. )١٢٧ص

 فاتحة«عنوان  - مخدوش و مرجوح است هكه از نظر نگارنده اين نظري - شكل گرفته

اي كه اولين سوره«شد، به حمد اطلاق مي ةنيز به سور را كه در زمان پيامبر» الكتاب

علق در  ةو اين يعني سور )١٢٧و  ١٠٩صص ،١ج همان،(كنند تفسير مي» كامل نازل شد

وهله نخست كامل نازل نشده بوده است. ما هيچ راهي نداريم كه حتي بتوانيم به شكل 

اند. معتبري حدس بزنيم كه چه تعداد آيه بر اساس غير ترتيب نزول چينش شده

وقوعش در بر خلاف تر اين است كه حتي خداي متعال نيز گاه يك حادثه را جالب

  شاهده كرد:حجر م ةسور ٧٣تا  ٦٥توان در آيات را ميآن نقل كرده است. نمونه آن قر

فَأَسْرِ بأَِهلِْكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبَارَهمُْ وَ لَا يَلْتَفتِْ مِنكم أَحَدٌ وَ امْضُواْ  

ابرَِ هَؤلَُاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ، وَ جَاءَ حَيْثُ تُؤمَْرُونَ، وَ قضََيْناَ إِلَيهِْ ذَالِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَ 

أَهلُْ الْمَديِنَةِ يَستَْبْشِرُونَ، قَالَ إِنَّ هؤَُلَاءِ ضَيْفِى فَلَا تفَْضَحُونِ، وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ لَا 
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مْ فَاعِلِينَ، تخزُونِ، قَالوُاْ أَ وَ لمَْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، قَالَ هَؤلَُاءِ بَنَاتىِ إِن كُنتُ

   .ذَتهمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَلَعَمْرُكَ إِنهمْ لَفِى سَكْرتَهِمْ يعَْمَهوُنَ، فأََخَ 

هاي قرآن توقيفي است؛ يعني به دستور اند كه ترتيب آيات در سورهد) همه متفق

را آنها و با راهنمايي پروردگار چيده شده است و هيچ كس حق تغيير در   پيامبر اكرم

در  راي نمونه،ها ترتيب نزول يكسره طرح شده است؛ بليكن گاه در اين چينش دارد،ن

 ةيات دهم و يازدهم در سال ششم، آيممتحنه، آيات ابتدايي در سال هشتم، آ ةسور

متناسب با آيات صدر سوره و سيزدهم از نظر معنا  ةدوازدهم پس از فتح مكه و آي

  .)١٠٥، ص١٣٧٩ديگران،  (ر.ك: بابائي و فتح مكه است ةآستان

  ها در مصحف اميرمؤمنانساختار ترتيب سوره.٢
  ذيل عنوان فوق آورده است:  تفسير تنزيلينويسنده 

هاي آن و ويژگي دار تاريخ قرآن مصحف اميرمؤمناناز جمله مباحث دامنه

بلكه تركيبي از آيات  ،. به نظر دقيق مصاحف صحابه قرآن خالص نبوداست

فرا گرفته بودند. به  با تفسير و تبييناتي بود كه از پيامبر اكرمقرآني همراه 

ها و تقريراتي از تعاليم فراگرفته صحابه توان مصاحف صحابه را تفسيرواقع مي

تفسيري  دانست. به همين نسبت مصحف اميرمؤمنان از فرمايشات پيامبر

صورت باتوجه  به آن حضرت بود. در اين هاي پيامبر اكرمبرگرفته از آموزش

جواز تفسير قرآن به ترتيب  ،اين مصحف رسيده هايي كه از ويژگيبه گزارش

  .)٥٦، ص١٣٩٢پور، (بهجت استقابل استفاده  نزول از عمل مولاي متقيان

  :ي پس از مقدماتي اضافه كرده استو

در اين  .نيز نوعي تفسيري مزجي ازآيات قرآن است مؤمنانمصحف امير

 هاي مرتبط با آيات را كه آن حضرت از پيامبر اكرمدانش مجموعه ،مصحف

در اين مصحف علاوه بر ترتيب نزول  .افت كرده بود، به ثبت رسانده بوددري

مجلسي،  :نظير بيان اسباب نزول آيات (ر.ك هاييها به ديگر ويژگيسوره

، مكان وقت مورد آنان نازل شده ) و اشخاصي كه آيات در٤٣، ص٨٩، جتا]بي[

، ١، ج١٤١٥معرفت،  :(ر.كزول و ناسخ و منسوخ آيات توجه داده شده است ن

   .)٥٩، ص١٣٩٢پور، بهجت/ ٢٩٢-٢٩٣ص
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نش مصحف حضرت بر اساس ترتيب چييعني –وي بدون تحقيق اين فرضيه 

هاي بنابراين اين مصحف با ويژگي«نويسد: و با اعتماد به گفته برخي علما مي - نزول

به عبارت بهتر  ؛و تمام اوصيا بوده است آن حضرت خاص خود معيار استفاده

ريشه  مشروعيت فهم قرآن به ترتيب نزول در سيره مستمره تمام اوصياء رسول الله

  .(همان)» دارد

  نقد و بررسي
  در نقد و بررسي اين استدلال لازم است به نكاتي توجه شود:

ارائه  توان بر آننمي اياتكه هيچ سندي از رودرحالي ،راي علماآالف) استناد به 

اين بر خلاف رواياتي  ،اگر فرض كنيم ويژهبه .تواند مورد پذيرش باشدنمي *،كرد

  .فرضيه در اختيار داشته باشيم

ها در مصحف حضرت چينش سوره ،دهدب) رواياتي در اختيار است كه نشان مي

  مطابق مصحف ديگران بوده است. علي

، اگر بر فرض ترتيب است ها توقيفي بودهت سورهكه ترتيب آياج) با توجه به اين

ها محدود بر اساس نزول باشد، اين ترتيب به ترتيب در سوره عليمصحف حضرت 

اما برخي بدون توجه به تبعات سخن خود و بدون  ،شود و ارتباطي به آيات نداردمي

چينش  د كهانبا نسبت دادن به معروف مدعي شده - معتبرمعتبر و غير - ارائه هيچ سندي

 -٢٧٥، ص١، ج١٤١٥(معرفت، باشد! نزول ميبر اساس نيز  آيات مصحف حضرت

٢٧٦(  

خاستگاه تلقي اشتباه  ،عليد) بررسي روايات مربوط به مصحف حضرت 

كند. ما به دليل اهميت اين موضوع به اختصار چند برخي دانشمندان را آشكار مي

  پايگي اين فرضيه را نشان دهيم:ا بيگذرانيم تروايت را در اين خصوص از نظر مي

القرآنَ و خَرَج الى الناس و قد حَمَلَه في اِزارٍ معه و هو يَئِطُ  - - . ... ثم اَلَّفَ ١

                                                

ن پس از عدم پذيرش مردم، مصحف خويش را از ديد همگا امير د توجه كنيم كه حضرتباي *

 .)١٩٣، ص١، ج١٤٠٤صفار،  پنهان داشت (ر.ك:
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 كما انزل لُ اللّهِ من تَحتِه فقال لهم: هذا كتابُ اللّهِ فد الفَّتُه كما أمَرَني و أوصاني رسو

  .)١٤٦، ص١٣٨٤(مسعودي، 

أَلَّفتُْ بينهم تأْلِيفاً إذا « آمده است: »الَّف«در توضيح  العرب لسانر دتحليل روايت: 

ء تأْلِيفاً إذا وصلْت بعضه ببعض؛ و منه تأْلِيفُ جَمَعْتَ بينهم بعد تَفَرُّقٍ، و أَلَّفْتُ الشي

 بنابراين ؛، ماده الف)١٠، ص٩، ج١٤١٤، منظورابن(» ءَ أَي وصَلْتُهألََّفْتُ الشي الكتب، و

و  شامل بيان توضيح، ناسخ تر از ترتيب دارد و مانند تأليف كتاب،معنايي وسيع »الف«

كما «ابهام و منشأ اختلاف در اين روايت در تعبير  ةشود. نقطمنسوخ و مانند آن مي

  نهفته است.» انزل

كَمَا كِتَابُ رَبِّكُمْ هَذَا «جَمَعَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ قَالَ:  الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ  . ... كما كان٢

لنََا فِيهِ، عِنْدَنَا  حَاجَةَ قَالُوا: لَا «َ. عَلَى نَبِيِّكُمْ، لَمْ يَزِدْ فِيهِ حَرْفٌ، وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ حَرْفٌ  أُنْزِلَ 

هِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ فَنَبذَُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِ :مثِْلُ الَّذِي عِنْدَكَ. فَانْصَرَفَ وَ هُوَ يَقُولُ 

  .)٨٦، ص١٤١٤(صدوق، ما يَشْتَرُونَ 

عندنا مثل الذي «كند. اي را گوشزد مياين روايت نكات تازه: تحليل روايت

هاي مانند مصحف ،را از نظر قالب اميرالمؤمنينمصحف آنها دهد كه نشان مي» عندك

قرائت، ناسخ و منسوخ و ديدند و تفاوت مصحف حضرت در تفسير و بيان خود مي

  بوده است.آنها مانند 

را برهم زننده  المؤمنيناميرتوان مصحف به هيچ وجه نمي ،شناسياز نظر روان

 داد،دانست؛ زيرا اگر حضرت ترتيب سوره را تغيير مي ترتيب موجود در زمان پيامبر

در  طالبابيعلي بن آوردند كه هنوز كفن پيامبر خشك نشده، مخالفان فرياد بر مي

كردند. ذكر مي» تغيير«نيازي، قرآن او تغيير ايجاد كرد و دليل طرد و رد آن را به جاي بي

توان ارزيابي اين مشكل را در خصوص تغيير آيات كه توقيفي است، بسيار شديدتر مي

  كرد.

 بيعةقال لما كان بعد  عكرمةعن  محمّد بن سيرين. و روي أيضا بطريق آخر عن ٣

 - في بيته فقيل لأبى بكر قد كره بيعتك فأرسل إليه طالبعلىّ بن أبيقعد  ربكأبي
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: ما أقعدك عنّي؟ قال: رأيتُ كتابَ اللّه يزاد فيه فحدثتُ نفسى أن بكرأبوإلى أن قال: قال 

: محمّد: فانّك نعم ما رأيتَ، قال بكرأبوحتّى أجمعه قال له  لصلاةلا ألبسَ ردائى إلّا 

 الأوّل فالأوّل؟ قال: لو اجتمعت الإنس و الجن على أن وه كما أُنزل: ألفلعكرمةفقلت 

  .)٢٦٤، ص١٦، ج١٤٠٠(هاشمي خوئى،  يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا

با اين تفاوت كه در آنجا آمده  .است ١اين روايت مشابه روايت : تحليل روايت

البته  .»نزل الاول فالاولكما ا«مده است جا آدر اين و »كما انزل بناسخه و منسوخه«بود 

گويد كه جن و انس توان كاري در پاسخ تنها مي عكرمهاين عبارت سؤالي است و 

توانند انجام مشابه او را ندارند كه طبيعي است چنين كار عظيمي كه جن و انس نمي

دهند، فراتر از ترتيب صِرف سور و يا حتي آيات به ترتيب نزول است. اين اشارات 

  نهد.ا حدي از ابهام بكاهد، ليكن ابهام را به تمامه كنار نميتواند تمي

  .)١٠٦، ص١٣٨٣(طبري، . ... وَ فِيهِ عِلْمُ الْقُرآْنِ كَمَا أُنْزِلَ،... ٤

مربوط به » كما انزل«توان استفاده كرد كه خوبي ميايت بهرو اين از: تحليل روايت

ترتيب سور و يا حتي آيات آن هاي معنوي است نه محتواي قرآن و رفع برخي تحريف

تواند در تبيين قرائت آن شكل گيرد؛ بر اساس ترتيب نزول. ارتباط با محتوا هم مي

  چنان كه در ادامه بيان خواهيم كرد. 

شويم كه به احتمال بسيار قوي منشأ اشتباه با توجه به روايات ياد شده متوجه مي

و مانند آن در روايات ياد شده » لكما انز«برخي دانشمندان متقدم و متأخر عبارت 

اي نگاشته و بر اساس كاربست اين عبارت است. نگارنده در خصوص اين عبارت مقاله

تواند ترتيب نزول باشد. به دليل در روايات ديگر نشان داده كه معناي اين عبات نمي

  گذانيم:ضيق مجال تنها چند روايت را از نظر مي

ابْنِ  قِرَاءَةِ هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرآْنَ غضَاًّ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيقَْرَأهُْ علََى مَنْ سَرَّ « :قال رسول الله - 

، ١٤١٧بلاذري،  /٢٧٩، رقم٤ج و ٤٥٤، ٤٤٥، ٣٨، ٧، رقم١، جتا]حنبل، [بيبن  دحما» (أُمِّ عَبْدٍ 

   .)٢١٢، ص١١ج

أَ الْقُرآْنَ رَطْباً كَمَا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَ«آمده است:  در روايتي ديگر از آن حضرت - 
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، ٩، ج١٣٩٨ابن كثير،  /٢٨٧، ص٩، ج ١٤٠٧هيثمي،  /٢٦و  ٧، رقم١تا]، ج(أحمد، [بي »أُنْزِلَ 

 )١٤٩ص

عبارت مورد بحث در اين دو روايت منقول از پيامبر : تحليل دو روايت فوق

نزول  به خوبي بر قرائت صحيح دلالت دارد و بي ترديد هيچ ارتباطي به ترتيب اكرم

به ترتيب  بي ترديد خود پيامبر اكرم و يا تحريف ندارد. اگر ترتيب نزول مد نظر بود،

مطرح نبوده  كرد و گذشته از اين، ترتيب نزولي در زمان پيامبر اكرمنزولي اقدام مي

كه اختيار آن به حسب خواست قرائت كنندگان قرآن باشد كه اگر بخواهند قرآن را تر و 

چينشي بر  ، بر اساس آن بخوانند و اگر چنين است، چرا پيامبر اكرمتازه بخوانند

خلاف آن در ترتيب آيات اتخاذ كرد كه تلاوت كنندگان قرائت رطب و غض را از 

  دست بدهند؟!

اللّه،  كما أنزل: لو أنّ النّاس قرؤوا القرآن، : ... و قال پيامبر اكرمصادقامام  - 

  .)٥٥٧، ص١٤، ج١٣٦٨مشهدي،  قمي /٤٥١، ص٢، ج١٤٠٤(قمي،  ما اختلف اثنان

اين روايت ربطي به ترتيب نزول ندارد و چنين تفسير ناصوابي : تحليل روايت

كند كه توضيح آن در را به كوتاهي و اهمال  نسبت به انجام وظيفه متهم مي پيامبر

  ذيل آمده است.

  به قرائت و فهم ترتيب نزول ترغيب معصومان.٣
  ذيل عنوان ياد شده آمده است:  ر تنزيليتفسيدر كتاب 

وعيت اين بر مشر شده در لابه لاي روايات اهل بيتظاهر برخي كلمات وارد 

 صادقاز امام  بكر حضرميابنبراي مثال، در روايت ؛ سبك تفسيري اشعار دارد

لو ان الناس قَرؤَُ القرآن كما انزل ما «فرمود:  وارد شده است كه رسول خدا

گونه كه فرود  اگر مردم قرآن را آن .)٤٨، ص٨٩، جتا]بي(مجلسي، [» ثناناختلف ا

، ١٣٩٢پور، (بهجت كردنداختلاف نميدو نفر در آن  حتّي ،خواندندآمده بود مي

  .)٦٠ص

، با برگزيدن معناي ترتيب نزول »كما انزل«وي ضمن اشاره به تفاسير ديگر براي  
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هم ه از ب روايت در مقام بيان تحسر اماماين  هرچند«براي آن، در پايان آورده است: 

اما اولويت علاقه آن  ،قرآن و تلاوت آن به اين طريق استخوردن ترتيب نزولي 

  .)٦٢(همان، ص» ن با اين سبك واسلوب را نيز داردحضرات در فهم قرآ

  نقد و بررسي
يب نزول در زمان حيات خود ترت اين برداشت ناصواب است؛ زيرا معنا ندارد پيامبر

بلكه به  ،در اين خصوص هيچ اقدامي نكندگاه آنرا عامل عدم اختلاف ذكر كند و 

  ها در نظر بگيرند كه عامل اختلاف است!!اتفاق مسلمانان خود ترتيبي براي آيات سوره

شود و در اين روايت نيز عبارت مورد بحث بر قرائت صحيح حمل مي بنابراين

تر اشاره شد، به تحريف در غير قرائت، چنان كه پيشگرنه حمل بر ترتيب نزول و يا 

انجامد؛ يعني اگر مراد ترتيب به در صيانت از قرآن مي اثبات كوتاهي شخص پيامبر

با ترتيب بر اساس نزول جلو  شود كه چرا پيامبرنزول باشد، اين سؤال مطرح مي

  اختلاف را نگرفتند؟

نيز استناد كرده كه آن نيز از اثبات  به روايت ديگري تفسير تنزيلينويسنده كتاب 

  مقصودش كوتاه است: 

نزول در زمان حضرت بر اساس تعليم قرآن را  اميرمؤمنانحضرت 

: كاني انظر الي شيعتنا اميرالمؤمنين... قال «اند: بيني كردهپيش )الله(عجمهدي

ا به گوي :ط، يعلمون الناس القرآن كما انزلبمسجد الكوفه وقد ضربوا الفساطي

آنها اند و در كنم كه چادرهايي را بر پا كردهشيعيانمان در مسجد كوفه نگاه مي

(نعماني ، محمد بن  »دهنده نازل شد به مردم تعليم مياي كقرآن را به شيوه

باب  ماجاء في ذكر احوال الشيعه؛ نوري،  ٢١ابراهيم ، كتاب الغيبه باب 

  .)٣٨٠٣، ح٣٩٦ص  ،٣ق، ج١٤٠٨

يزكيهم و  جمعه (يتلوا عليهم آياته و ةسور ٢ ةبا استناد به آي رپوبهجتآقاي 

علاوه بر آنكه  حجتدر زمان حضرت «) مدعي است: ةالحكميعلمهم الكتاب و 

خواندند ترتيبي كه پيامبر بر مردم مي - به همان ترتيب نزولي خواهد بود قرائت قرآن

تعليم  - )١٤١-١٣٩ و ٨٥، ح٣٣٩، ص٥٢]، جتا[بيمجلسي،  /٣٨٦، ص١٤١٣ر.ك: شيخ مفيد، (
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  .)٦١، ص١٣٩٢پور، (بهجت» اهد بوداي خومحتواي آيات قرآن نيز به همان گونه

  نقد و بررسي
كه در تلاوت است، ليكن با توجه به اين الف) هرچند بر اساس آيه، تعليم پس از

بايد بر اساس شماري از موارد اختلاف قرائت موجب اختلاف معني است، تعليم مي

د كه جز نازل كرده است؛ بنابراين، هيچ لزومي ندار بر پيامبر جبرئيلائتي باشد كه قر

  حمل شود. )قرائت صحيح( بر تفسير صحيح كما انزل

و محل بحث فعلي » كما انزل«ز كه تفسيري ا - ب) تعليم بر اساس ترتيب نزول

وايت مستلزم قرائت بر اساس نزول نيست؛ زيرا اگر اين تفسير را براي ر - است

شود و اين بدين ها هر دو ميها و ترتيب سورهبپذيريم، شامل ترتيب آيات سوره

اي كه خود معناست كه ترتيب آيات توقيفي نبوده و به اجتهاد اصحاب بوده است؛ نتيجه

  نويسنده نيز ظاهرا بدان قائل نيست!

حديث فساطيط لازم است توجه شود كه ادامه حديث باعث اجمال  ةدربار ج)

شود و اين با گذشت از اشكالات ديگر آن است. در اقبل و ناكارآمدي كل حديث ميم

ضرب فساطيط لمن  محمدإذا قام قائم آل «آمده است:  باقرروايتي ديگر از امام 

اليوم،  يعلّم الناس القرآن على ما أنزله اللّه جلّ جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه

  .)٣٨٦، ص٢، ج١٤١٣يد، (مف »لأنه يخالف فيه التأليف

  اند: آورده باقردر توضيح كلام امام  معرفتاستاد 

را تفاوت  -در آن روز - علت دشواري حفظ قرآن ،در اين روايت باقرامام 

آن با نظم و ترتيب فعلي قرآن اعلام داشته است و اگر قرآن كه در دست ولي 

آن را نيز بيان  ماماست با قرآن فعلي اختلاف ديگري داشت، ا )الله(عجعصر

يب نزول دهد كه  آن قرآن  با قرآن كنوني جز در ترتكرد اين امر نشان ميمي

  .)٦٢، ص١٣٩٢پور، بهجت /٥١، ص١٣٧٩گونه اختلافي ندارد (معرفت، هيچ

  نقد و بررسي
ابهام و عدم  دچاراين روايت  جهات مختلف مخدوش است. توضيح اينكهاين گفته از 

معناي روايت را به ترتيب » لأنه يخالف فيه التأليف« بخش .است همايش دروني
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هاي قرآن با فراز ن ترتيب سورهكند، ليكهاي قرآن و يا ترتيب آيات منصرف ميسوره

ناسازگار است؛ زيرا صرف به هم ريختن » فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم«

» فأصعب«ه از آن به كند كها دشواري خاصي براي حافظ قرآن ايجاد نميترتيب سوره

تنها در شمار اندكي از آيات يا  - بر فرض اراده آن - ترتيب آيات نيزتعبير شود. 

تواند طرح شود اگر بپذيريم كه معقول باشد حضرت بر خلاف فرازهايي از آيات مي

به چينش جديدي رو كنند و توقيفي ديگر مثلا بر اساس نزول آيات  چينش پيامبر

كه اگر چنين به صفر است و اين آن با توجه به سياق آيات نزديك شكل گيرد كه احتمال

خود به آن اقدام نكرد؟ حتي در اين فرض نيز تعبير  چينشي مفيد بود، چرا پيامبر

تواند مصداقي تغيير فراوان قرائت مي نمايد. بلهتر از آن فرض ميسنگين» فأصعب«

 ؛نمايداني روايات ناسازگار ميراز پايليكن اين احتمال با ف باشد،» فأصعب«براي تراز 

محتوا قابل پذيرش نيست و فراز  اين روايت هم از نظر سند و هم از نظر بنابراين،

  نيز معناي روشني به دست نداد.» على ما أنزله اللّه «

هاي ديگر نشان عدم وجود چنين به تفاوت اما اين برداشت كه اشاره نكردن امام

هاي مصحف ني درست است كه امام در مقام بيان تفاوتهايي است، زماتفاوت

اي بر اين مطلب وجود با مصحف موجود باشد كه در روايت هيچ قرينه عليحضرت 

  ندارد. 

  استفاده معصومان و اصحاب آنان  از اين سبك در تفسير .٤
  روايت اول
  در توضيح اين عنوان آمده است:  تفسير تنزيليدر كتاب 

ئمه اطهار و اصحاب آنها مواردي وجود دارد كه براي اثبات در ميان كلمات ا

ده اند. نمونه آن عدم نسخ حكم اي استناد نمومطلبي به ترتيب نزول آيه و يا سوره

 ابا جعفربا  ابو حنيفهاز مذاكره  علي بن ابراهيم ةازدواج موقت است. در مرفوع ةآي

يا «سؤال كرد:  مؤمن الطاقاز  حنيفهابوالطاق ياد شده كه صاحب محمد بن نعمان

اباجعفر ان الآيه التي في سأل سائل [و الذين لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او 

قد جائت بنسخها.  ما ملكت ايمانهم] تنطق بتحريم المتعه و الروايه عن النبي
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لمتعه مدينه و روايتك ان سوره سأل سائل مكيه و آيه ا حنيفهابا: يا ابوجعفرفقال له 

 )(معارج» سأل سائل« ةسور ابوحنيفه) اي ٤٥٠، ص٥، ج١٤٠٧(كليني،  »ه رديهشاذ

اما روايتي كه از در مدينه نازل شده است.  -سوره نساءدر  -عمكي است و آيه متع

ده و غيرعادي و بي قاع ،ايدرباره نسخ حكم ازدواج موقت گفته پيامبر اكرم

  .)٦٣ -٦٢، ص١٣٩٢پور، (بهجت مردود است

  ررسينقد و ب

از ديدگاه  به نحوه استدلال اصحاب اهل بيت كلي بايد دانست استنادطوربه .١

 شود. شيعه حجت نيست و جزو سنت به شمار نمي

هرچند اگر  .بلكه موقوفه و مردود است ،سند مطلب ياد شده مرفوعه نيست .٢

 رفت.از نظر علم رجال، ضعيف به شمار مي ،بودمرفوعه هم مي

ان مؤيد سبك تفسير تنزيلي قلمداد كرد؛ زيرا در اين تواين روايت را نمي .٣

روايت ترتيب نزول تنها در حد قرينه به كار گرفته شده است و در چهارچوب 

تو حق  ،گنجد. اگر روز شنبه مولا به عبدش بگويدمحاوره ميعقلايي اصول 

شنبه به او بگويد اين مال را بفروش، خريد و فروش نداري و روز پنج

تواند با استناد به دستور روز شنبه مولا عمل عبد را باطل و جرم يكس نمهيچ

محاوره است و چنين عقلايي تلقي كند؛ زيرا تخصيص مولا جزو اصول 

اي استنادي به معناي مبنا قرار دادن زمان صدور نيست، بلكه در حد قرينه

ثلاً است كه بتوان رابطه دو حكم را تشخيص داد. مبنا بودن به اين است كه م

بفروش و اين مركب را  ،صبح مولا به عبد بگويد هشتبه ساعت روز پنج شن

از بازار فلان كتاب را خريداري كن. اگر زمان  ،به او دستور دهد دهساعت 

گيريم كه دستور نخست بر دستور صدور دو فرمان را مبنا قرار دهيم، نتيجه مي

كه عرف عقلا درحالي ؛و عبد بايد نخست مركب را بفروشد دوم اولويت دارد

گيرد و زمان نقش مبنايي ندارد و اگر قرائن را در تشخيص اولويت به كار مي

كند. ت، آن را مقدم ميتر اسخريد كتاب براي مولا مهم ،عبد تشخيص دهد
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محاوره عقلايي كه چنين مبنايي براي استنتاج در چهارچوب اصول خلاصه اين

 گنجد و نياز به حجت دارد.نمي

  يت دومروا
يسئلونك ماذا «درمورد مراد از عفو در آيه  صادقاز امام  عبدالرحمن«مورد استناد: 

الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و «ايشان فرمود:  .كندميسؤال  )٢١٩ :(بقره» ينفقون قل العفو

، ١٤١٥حويزى، (عروسىنزلت هذه بعد هذا  )٦٧ :(فرقان »لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً 

  بسته نگاه داشتن دست است.يعني عفو حالتي ميان اسراف و   ؛)٩٩، ح٢٨، ص٤ج

  بررسينقد و 

چه رسد بر  ،دلالت اين روايت حتي بر اعتبار قرينه بودن ترتيب نزول روشن نيست .١

إنّ القرآن يفسّر «توان گفت مقايسه دو آيه به قاعده در حقيقت مي .اعتبار مبنا بودن آن

اگر بر فرض ما  روازاينگردد؛ باز مي» قرآن يشهد بعضه على بعضإنّ ال«يا » بعضه بعضا

بر عكس يك از دو آيه آگاه نباشيم و يا حتي تاريخ نزول آن دو را  از تاريخ نزول هيچ

 رسيم!فرض كنيم، نتيجه يكسان است و ما از قياس دو آيه به يك نتيجه مساوي مي

با توجه به  .است يا راوي امسخن ام» نزلت هذه بعد هذا«مشخص نيست فراز  .٢

  گيرد.آنچه در بند پيشين گذشت، اين ترديد قوت مي

شيرازي و ديگران، (ر.ك: مكارم تفسيرهاي ديگري نيز وجود دارد» والعف«براي  .٣

  .)١٢١ -١٢٠، ص٢ج، تا]بي[

  روايت سوم
از  نعبدالرزاق بن مهرااز  آدم بن اسحاقاز بعضي اصحابش از  علي بن محمداز  كافي 

وره نساء ... سوره نور پس از س«: باقراز امام  محمد بن سالماز  حسين بن ميمون

نازل كرد:  نساء بر  پيامبر ةنازل شد. شاهد درستي آنكه خداي عزوجل در سور

سبيل در  .)١٦-١٥ :(نساء» مِن نِّسَآئِكمُْ ... أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً  الْفَاحِشَةَ وَاللاَّتِي يَأتِْينَ «

  ....»فَاجْلِدُوا وَ الزَّاني الزَّانِيَةُ «اين آيه همان است كه خداي عزوجل فرمود: 

قبل از  نساء ةسور ١٦- ١٥ ةاينكه آي از جمع بين دو آيه و ،اين روايتبر اساس 



سر
مف

م 
فه

ر 
 د

ي
رد

هب
 را

ي
طا

 خ
 و

ول
 نز

ان
زم

ه 
رين

ق
  

 

١١٩  
 

  

 

شود كه مجازات ، روشن مياست زنان زناكار نازل شده ةنزول حكم سوره نور دربار

ار آزار تعييين نشده بود كه ولي مقد است، آزار بوده ،نور ةسور ةآينها قبل از نزول آ

ها و بنابراين ترتيب نزول سوره ؛زار را صد تازيانه معين كرده استنور مقدار آ ةسور

شود و اينكه ) كشف مي١٠٣نور ( ةترتيب نزول بر سور ) در٩٢نساء ( ةتقدم سور

-٦٣، ص١٣٩٢پور، (بهجت نساء است ين آيه سورهنور نسبت مفسر و مب ةسور ةنسبت آي

٦٤(.   

  نقد و بررسي

  :موارد زير است اين روايت بر فرض پذيرش 

توانيم با مقايسه آموزد؛ يعني ما ميها را ميروش كشف ترتيب آيات و سوره اولاً 

فهم ديگري  ةپي ببريم و يكي را قرينآنها و تأخر  هاي قرآن كريم به تقدمتواي سورهمح

  قرار دهيم. 

اي در سوره ديگر مقدم باشد، اي بر آيهاي در سورهماند كه اگر آيههفبه ما مي ثانياً

ن است آتوانيم دو سوره را نيز به تبع آن دو آيه مرتب كنيم. معناي اين برداشت ما مي

است كه ما  روازايناند. اين استفاده كه آيات نيز به ترتيب و بر اساس نزول چيده شده

آيات مقدم و مؤخر توانستيم نساء و نور نيز مي ةدانستن تقدم و تأخر سور به بدون نياز

نساء و جواز اين مقايسه بر اساس  ةسور ةبا توجه به ذيل آي اين مهم .را تشخيص دهيم

عني اگر ي است؛» إنّ القرآن يشهد بعضه على بعض«يا » إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا«

 ةتوان فهميد كه آيه مورد بحث سورقدم باشد، مينساء م ةنور بر سور ةفرض شود سور

نور  ةنساء نازل شده و بعد در سور ةسور ةجهت نزول مستثني است و پس از آي نور از

كنيم سالم قرار داده شده است. اين نكته مهمي است كه اگر از اشكالاتي كه مطرح مي

يي وجود دارد كه هابگذرد، براي ما مغتنم است، ليكن فراروي چنين برداشتي چالش

  عبارت است از: 

دانيم در چنين مواردي به برد و چنان كه مييكم. روايت از چهار ضعف رنج مي

اند؛ يعني الف) مرسل است؛ ب) در رجال سند سه نفر مجهول شود:روايت اعتماد نمي
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 .محمد بن سالم و دم بن اسحاق، عبدالرزاق بن مهرانآ

هايي ديگر آيات بر خلاف ترتيب نزول در سورهدوم. به قطع ثابت شده كه برخي 

نيز  - روايت چهارم - هايي از آن بيان شد و روايت بعدتر نمونهاند كه پيشجاي گرفته

شاهدي ديگر بر آن است. اين مطلب استدلال موجود در روايت را مخدوش و برداشت 

نور كه يكباره نازل نساء و  ةدر مثل سور ويژهبهرا آنها هاي قرآن از آيات تبعيت سوره

رساند و خود در ه مينمايد و به تبع آن به اعتبار كل روايت نيز خدشباطل مي اند،نشده

  گيرد.عدم اعتبار روايت قرار مي ةجايگاه قرين

بر فرض پذيرش روايت، چرا  :ر يك سؤال را مطرح كنيمارتباط نيست اگسوم. بي

به  ا روشن كنند، افزون بر محتواره رخواستند تقدم و تأخر دو سوحضرت كه مي

بايست بين مردم شهره طبيعي ميطوربهروايات ترتيب نزول منقول از گذشتگانشان كه 

توان حدس زد كه يا در آن زمان ترتيب مشخصي براي باشد، تمسك نكردند؟ آيا نمي

ها وجود نداشته و بعدها ساخته شده است و يا ترتيب موجود و مشهور آن نزول سوره

  دانستند؟مان را صحيح و دقيق نميز

طولاني است، قرار  چهارم. فراز مورد بحث در سياق حديث ياد شده كه نسبتاً

  ندارد. 

قرار پنجم. بر فرض ناديده گرفتن همه اين مطالب، اين روايت چه ربطي به مبنا 

 شود،كه از ترتيب نزول براي تعيين ناسخ و منسوخ استفاده دادن ترتيب نزول دارد؟ اين

  آيا به معناي مبنا قرار دادن ترتيب نزول است؟

  روايت چهارم
از  عمر بن اذنيهاز  عميرابيابناز پدرش از  علي بن ابراهيمبه روايت صحيح از كافي 

از همگي بريد بن معاويه  ومحمد بن مسلم  وبكير بن اعين و  فضيل بن يسار و زارة

 ةالولايالاخري و كانت  ةالفريضعد تنزل ب ةضالفريوكان « :جعفرابوكند كه قال نقل مي

 »."لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتياليوم اكملت "آخر الفرائض فانزل الله عزوجل 

 »قد اكملت لكم الفرائض فريضةلا انزل عليكم بعد هذه «امام در ادامه فرمودند: 
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  .)٥٣، ص٢، ج١٤١٥فيض كاشاني،  /٦٤٦و  ٥٨٧صص، ١، ج١٤١٥حويزى، ى(عروس

اشاره  ر اكرمبپيام ه موضوع ترتيب احكام نازل شده بردر اين روايت امام ب

 ،مائده شد ةدر سور »اليوم اكملت لكم دينكم« ةآنچه باعث نزول آي فرمايدبيان مي ،كرده

همين امر رين واجب را بر مردم بيان داشت. تمهم ولايت بود كه آخرين و ةنزول آي

كنيد كه اهل مجموعه فرائض الهي است. ملاحظه مي ولايت درمسئله شاهد بر اهميت 

براي توضيح مواردي از تقييد يا نسخ آيات و بيان اهميت حكمي از احكام به  بيت

ز ترتيب نزول در توضيح اين حقايق ا اند وسير تاريخ نزول آيات و سوره ها توجه داده

  اند.ها بهره گرفتهسوره

  نقد و بررسي

فرائض  ةهم اولاًزيرا  ابهام دارد؛» الاخري ةالفريضتنزل بعد  ةالفريضكان «. فراز اول

ينش آن اگر مراد ملاك بودن چ ثانياً ؛شودعني يكي پس از ديگري نازل ميي - اندچنين

مائده  ةسور ةاكمال در سومين آي ةزيرا آي ؛مائده است ةباشد، نقض آن در همين سور

اند. همين مطلب .. پس از آن درج شدهو. ٥١ ،٤٥ ،٣٨ ،٦- ٤آيات جاي دارد و مثلا 

اي را از روايت ياد شده نقضي بر برداشت نقد پيشين در بالا نيز هست و چنان استفاده

  كند.مخدوش مي

ها استفاده نشده است و در يك يك از روايات فوق از ترتيب سوره در هيچ دوم.

به عكس مراد نويسنده مورد كه سوره مطرح شده، افزون بر ضعف شديد، رابطه استفاده 

  تفسير ترتيبي است.

  گيرينتيجه 
در آثار طرفداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول بين قرينه بودن و مبنا بودن  .١

زمان نزول و نيز بين تاريخ و ترتيب نزول تفاوتي قرار داده نشده و اين 

 ناپخته بودن بحث نزد آنان است. دهندةنشان

بر مبناي ترتيب نزول، ترتيب نزول  هاي طرفداران تفسيردر نگاشته .٢

كه درحالي است؛ ب نزول آيات قرآن يكسان تلقي شدهها با ترتيسوره
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 هيچ دليلي بر چنين نگرشي وجود ندارد. 

كرند و چون اين آيات را ابلاغ مي ،همگام با نزول وحي پيامبر اكرم .٣

ر دادن ، دلالتي بر جواز مبنا قرااست بوده روي پيامبرتنها گزينه پيش

 ها ندارد.نزول آيات و سوره

مشتمل بر ثبت قرائت صحيح، مطالب تفسيري و  اميرالمؤمنينمصحف  .٤

رعايت ترتيب نزول در آن  .قال و ثبت فضاي نزول و مانند اينها بودانت

است و در اين باره مستند ديگري » كما انزل«برداشتي نادرست از عبارت 

 وجود ندارد.

فداران تفسير بر مبناي ترتيب نزول بر كاركرد روايات مورد استناد طر .٥

 قرينه زمان نزول در تفسير دلالت دارند و نه مبنا بودن آن.

است هاي قرآن استفاده نشده يك از روايات از ترتيب نزول سوره در هيچ .٦

  و تنها از تاريخ نزول در حد قرينه تفسيري استفاده شده است.
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 منابع و مآخذ

، ١چ ؛اكبر غفارىتصحيح على ؛للنعماني الغيبة ؛بن ابراهيم زينب، محمدبيابنا .١

  .ق١٣٩٧نشر صدوق، تهران: 

كنگره  ، تهران:٢چ؛ الإماميةإعتقادات  ؛بابويه (للصدوق)، محمد بن علىابن .٢

  ق.١٤١٤شيخ مفيد، 

  .ق١٣٩٨دار الفكر،  بيروت:؛ البداية و النهاية ؛كثير، اسماعيل بن عمرابن .٣

، بيروت: دار صادر، ٣ط؛ لسان العرب ؛لمصري، محمد بن مكرما منظورابن .٤

  ق.١٤١٤

  .تا]بيبيروت: دار صادر، [؛ مسند ؛احمد بن حنبل .٥

، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ١چ؛ قواعد تفسير قرآن ؛اكبر بابائي، علي .٦

  .١٣٩٤و سازمان سمت، 

شناسي تفسير روش ؛رادروحانيمجتبي و  كياعزيزي غلامعلي ،اكبر بابائي، علي .٧

وزه و دانشگاه  و سازمان معالعه و ، تهران: پژوهشگاه ح١چ؛ كريم قرآن

  .١٣٧٩ها (سمت)، م انساني دانشگاهتدوين كتب علو

اض ري و تصحيح سهيل زكّار؛ انساب الاشراف ؛بلاذري، احمد بن يحيي .٨

  ق.١٤١٧بيروت: دار الفكر،  ،١ط ؛زركلي

گاه ، تهران: پژوهش١چ ؛(به ترتيب نزول) زيليتفسير تن ؛پور، عبدالكريمبهجت .٩

  .١٣٩٢فرهنگ و انديشه اسلامي، 

نامه و دانشگاه لغتتهران: مؤسسه ؛ لغت نامه ؛و ديگران ، علي اكبردهخدا .١٠

  .١٣٧٣تهران، 

گاه فرهنگ و ، تهران: پژوهش١چ؛ نيمباني عرفان وحيا ؛جوادرودگر، محمد .١١

  .١٣٩٧انديشه اسلامي، 

تصحيح ؛ ي فضائل آل محمّدبصائر الدرجات ف ؛صفار، محمد بن حسن .١٢



١٢٤  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٨٠/ 

ري
واه

ن ج
حس

مد
مح

  

 

 

 

الله المرعشي النجفي، مكتبة آية، قم: ٢چ ؛باغىمحسن بن عباسعلى كوچه

  ق.١٤٠٤

هشگاه قم: پژو ،١؛ چبازخواني مباني تفسير قرآن ؛رضاصفوي، سيدمحمد .١٣

  .١٣٩١علوم و فرهنگ اسلامي، 

تشارات ، قم: دفتر ان٥چ؛ الميزان فى تفسير القرآن ؛حسيني، سيدمحمديطباطبا .١٤

  ق.١٤١٧ ؛قم ةعلمي ةمدرسين حوز اسلامى جامعه

محمد جواد  ةبا مقدم؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ؛طبرسى، فضل بن حسن .١٥

  .١٣٧٢تهران: ناصر خسرو، ، ٣چ بلاغى، 

  م.١٩٦٣ ق/١٣٨٣الذخائر،  ، قم: دار١چ؛ الإمامةدلائل  ؛طبري، محمد بن جرير .١٦

تحقيق سيدهاشم ؛ تفسير نور الثقلين ؛بد على بن جمعهحويزى، ععروسى .١٧

  ق.١٤١٥، ، قم: انتشارات اسماعيليان٤چ ؛رسولى محلاتى

، تهران: المجمع ١ط؛ السنةو  الشيعةقواعد التفسير لدي  ؛فاكر الميبدي، محمد .١٨

و مركز التحقيقات و  المعاونية الثقافيةو  الاسلاميةالعالمي للتقريب بين المذاهب 

  م.٢٠٠٧ق/ ١٤٢٨، العلميةلدراسات ا

، تهران: ٢چ ؛تحقيق حسين اعلمى؛ تفسير الصافى ؛فيض كاشانى، ملامحسن .١٩

  ق.١٤١٥انتشارات الصدر، 

دار  ، قم:٣چ ؛تصحيح موسوى جزائرى؛ تفسير القمي ؛على بن ابراهيم قمى، .٢٠

  ق.١٤٠٤الكتاب، 

؛ ر الغرائبتفسير كنز الدقائق و بح ؛مشهدي، محمد بن محمدرضاقمي .٢١

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ : تهران ،١چ ؛تصحيح حسين درگاهى

  .١٣٦٨ و ارشاد اسلامى،

 ؛آخوندىمحمد و  غفارىعلي اكبر تصحيح ؛ الكافي ؛محمد بن يعقوب كلينى، .٢٢

  ق.١٤٠٧، الإسلامية، تهران: دار الكتب ٤چ
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  .تا]بي، [سلاميةمكتبة الاتهران: ؛ بحار الانوار ؛مجلسي، محمد باقر .٢٣

/ ١٣٨٤، تهران: انصاريان، ٣چ؛ الوصيةاثبات  ؛مسعودى، على بن حسين، .٢٤

  م.١٤٢٦

، قم: مؤسسه التمهيد، ١چ؛ التمهيد في علوم القرآن ؛هادي معرفت، محمد .٢٥

  ق.١٤١٥

  .١٣٧٩وزارت امور خارجه،  تهران: ،١چ؛ القرآن من التحريف صيانة ؛ـــــ .٢٦

  .١٣٧٥ن: اميركبير، تهرا؛ فرهنگ فارسي محمد؛ معين، .٢٧

قم: ، ١چ؛ حجج الله على العباد معرفةالإرشاد في  ؛مفيد، محمد بن محمد .٢٨

  ق.١٤١٣، كنگره شيخ مفيد، مؤسسة آل البيت

، ةالإسلاميتهران: دار الكتب ؛ تفسير نمونه ؛مكارم شيرازي، ناصر و ديگران .٢٩

  .تا]بي[

، ١ط؛ لمسائلمستدرك الوسائل و مستنبط ا ؛نوري، حسين بن محمدتقي .٣٠

  ق. ١٤٠٨لاحياء التراث،  آل البيت  مؤسسةبيروت: 

تصحيح ؛ البلاغةفي شرح نهج البراعة منهاج  ؛زا حبيب اللههاشمى خوئى، مير .٣١

، تهران: ٤چ ؛اىكمرهمحمدباقر و  زاده آملىحسنحسن  ةترجم ميانجى،ابرهيم 

  ق.١٤٠٠ ،مكتبة الإسلامية

دار ؛ بيروت: مجمع الزوائد و منبع الفوائد ؛بكرهيثمي، نورالدين علي بن ابي .٣٢

  ق.١٤٠٧الريان للتراث، دار الكتاب العربي، 

 
 
 
  

  

  



 

 

  

    

  


